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مقایسه تطبیقی دوشاعر نقاش زبان فارسی و عربی 
)سهراب سپهری، جبران خلیل جبران(

 دكترمحمدشایگان مهر1، جعفر عموزاد مهدیرجی2
)تاریخ دریافت: 97/05/09، تاریخ پذیرش: 97/08/02(

چکیده
سپهری شاعر و نقاش ایرانی است و جبران نیز شاعر و نقاش لبنانی است. آنها در عصر نوین 
تکنولوژی، در اندیشه قانون طبیعت بودند و خود را به دامن آن سپردند. طبیعت و عناصر طبیعی آن، 
الهام بخش شعر لطیف انها می شوند و آنها در دل طبیعت، گام نهادند. طبیعت، مامن و معبد غالب 
شعرای جهان است، زیرا در نظر آنان، طبیعت، مهد عشق ومحبت است. سپهری جهان آرمانی خود را 
در دامان طبیعت می یابد: من ندیدم دو صنوبر دشمن. و جبران به بخشش های طبیعت نسبت به انسان 

می پردازد كه  ای زمین تو چقدر به فرزندانت مهربانی ما فریاد می كشیم در حالی كه تو می خندی. 
را مورد مطالعه  ادبی  آثار دو بزرگ مرد  بر آن است كه مضامین  در مقاله حاضر سعی نگارنده 
تطبیقی قرار دهد. در زندگی این دو شخصیّت ادبی و طبیعت گرا، موارد مشابهی وجود دارد. در این 
مقاله تشابه و تفاوتها محتوایی واندیشه شاعرانه این دو شاعر با رویکردی تطبیقی و هنری ازمنظر 
ادبی بررسی می شود. گستردگی این مفاهیم آنچنان زیاد است كه ازحوصله ی یک مقاله خارج است.

واژگان کلیدی
سپهری،جبران،طبیعت، تشابه، تفاوت، شعر

shayga47@yahoo.com -1- عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد كاشمر
afaramo2@gmail.com -2- دانشجوی دكتری ادبیات عرب، دانشگاه آزاد اسلامی، كاشمر
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مقدمه
ادبیات تطبیقی یکی از مهم ترین شاخه های 
ادبی است كه به بررسی وجوه اشتراک یا افتراق 
آثار نویسندگان و یا شاعران مختلف می پردازد 
آثار  این  بهتر  به درک هر چه  ازاین طریق  تا 

كمک كند.       
زبان های  در  ادبیات  تلاقی  تطبیقی  ادبیات 
مختلف و ارتباط آن را در گذشته و حال مورد 
مطالعه قرار می دهد. در این نقد جدید بیش از 
هر چیزی می توان به نقاط وحدت اندیشه بشری 
پی برد كه چگونه اندیشه ای در نقطه ای ازجهان 
توسط شاعری مطرح می گردد و در نقطة دیگر 
همان طرز فکر به صو رت دیگرپدیدار می شود. 
در  كه  زمینه هایی  كلیه  در  تطبیقی  ادبیات 
ارتباط با طبیعت موضوعات و مواضع اشخاص 
قرار می گیرد، وصورت یک بیان ادبی پیدا می كند 
بحث می نماید و به بررسی ساخت های هنری هر 
اثر، و یافتن افکار جزئی در ایجاد یک اثر ادبی 

می پردازد. )غنیمی هلال، 32: 1390(
در اشعاري كه صورت روایي وداستاني دارند 
معمولا با یک یا چند شخصیت سروكار داریم 
متن هم ماجرا و هم آدم هاي آن را مي شناسیم. 
در اشعار كوتاه وضع طور دیگري است. در اشعار 
كوتاه ممکن است اثري متشکل از یک حادثه 
معین یا افراد و مکان هاي خاص نباشد. وقتي 
پیوند  بار اول مي خوانیم  براي  را  چنین شعري 
بلافصل آن را با زندگي روزمره پیدا نمي كنیم. 
یا  ماجرا  یک  از  قطعه ای  مثل  شعر  عوض  در 

بحران وسط داستان است. باید هنگام خواندن 
باشید؛  داشته  سر  در  بحران  از  تصوري  شعر، 
یعني حادثه ای ناگهاني كه تعادل زندگي عادي 
را برهم مي زند. چنین دیدگاهي ابتدا به درک شعر 
یاري مي رساند. بیشتر شعرهاي كوتاه براساس 
نوعي وضعیت بحراني جوشش ناگهاني عمل، 
احساس یا تغییري حیاتي شکل گرفته اند و این 
توصیف  شعر  آنهاست.  مركزي  محور  یا  نقطه 
لحظه هاي حاد احساسي یا بیان اندیشه ای است 
كه با احساسات ناگهاني و مهم ما آمیخته شده یا 
ادراک تازه ای از جهان را از دید گوینده بازنمایي 
مي كند.در شعر شاعر فقط ؛بحران را ارائه مي دهد 
و كشف زمینه آن را برعهده خواننده مي گذارد. 

)مشرف، 1385: 40(

روش تحقیق
هدف كلي از پژوهش حاضر، مقایسه تطبیقي 
موضوعات وصف طبیعت در دیوان دو شاعر است 
وشیوه و روش كار به صورت توصیفي - تحلیلي 
طور  به  طبیعت  وصف  مختلف  موضوعات  كه 
مقایسه  و  مطالعه  شاعر  دو  دیوان  در  جداگانه 
مي شود و شباهت ها و تفاوت هاي موجود میان 
تأثیر  و  پذیري  تأثیر  كه  ابیاتي  و  بررسي  آنها 
گذاري در آنها به چشم مي خورد، ذكر مي شود.

پیشینه تحقیق
پیرامون این شاعر دو شاعر برجسته عربي و 
فارسي پژوهشهاي زیادي اعم از مقاله و كتاب 
جبران،  مورد  در  است،  شده  نگاشته  رساله  و 
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في  جبران  جبران،  لمؤلفات  الکامله  المجموعه 
مجموعه  سپهري  باره  در  و  أدبه  و  شخصیته 
سروده هاي سپهري، به سراغ من اگر مي آیید، 
خلیل،  جبران  و  سپهري  سهراب  از  تلخیصي 
حضور،  انتها  تا  سپهري،  سهراب  به  نگاهي 
تفسیر  سفرم،  در  هنوز  و  مهاجر  مرغ  سهراب 
اما  است،  قرار گرفته  بررسي  حجم سبز، مورد 
مقاله یا كتابي از نگاه ادبیات تطبیقي بین این 
دو شاعر نقاش كمتر صورت گرفته است. كه ما 

آن هستیم. بررسي  در صدد 

سهراب و جبران خلیل 
جبران و سهراب سپهري از تصویرگري براي 
بیان نظریات و دیدگاه خود استفاده نمودند دكتر 
زرین كوب مي گوید: »او)سپهري( شاعري است 
كه نوعي شعر مستقل ارائه مي دهد. نوعي شعر 
پر تصویر و پر محتوي، با تصویر هاي شاعرانه 
 »... غنایي.  و  فلسفي  و  عرفاني  محتواي  و 

)نوربخش،1376: 80(
این دو شاعر هر دو نقاش بودند و همین امر 
تمایل آن ها را به تصویرگري بیش تر كرده است. 

)رامشیني، 1385: 85(
به  كارش  به  شروع  اوان  همان  از  جبران 
تصویرسازي خیالي از بزرگان علم و ادب پرداخت 
و تصاویر ي خیالي از ابن فارض؛ ابوالعلاءمعري؛ 

ابن سینا و.... را خلق كرد. )همان، ص90( 
»نقاشي هاي جبران، چیزي جز بروز و انتقال 
نیست؛  او  شعري  احساسات  و  معاني  مضاعف 

شعرهایي كه دنیاي درون او را از بعدي دیگر 
به نمایش مي گذراند.« )سابایارد،1992 م، ص49(.

سپهري،  شعر  »زبان  مي گوید:  شمیسا  دكتر 
زباني است تصویري به این معني كه به جاي 
سخن گفتن نقاشي مي كشد و به جاي ارجاع و 
)شمیسا،319:  مي كند.«  مجسم  مستقیم،  اشاره 

 )1370

زندگي سهراب سپهري
نقاش  و  نویسنده  و  شاعر  سپهری  سهراب 
ایرانی بود. او در 15 مهرماه 1307 در كاشان به 
دنیا آمد. دوره ابتدایی و متوسّطه و دانش سرای 
استخدام  را در كاشان گذراندوبه  مقدماتی خود 
در شهریور 1327  درآمد.  كاشان  فرهنگ  اداره 
زیبای  هنرهای  دانشکده  در  و  آمد  تهران  به 
دانشگاه تهران به تحصیل پرداخت. سپهری در 
سال 1330 نخستین مجموعه شعر نیمایی خود 
را به نام مرگ رنگ منتشر كرد. او درسال 1332 
از دانشکده هنرهای زیبا فارغ التحصیل شد. وی 
در ابتدا به سبک نیمایی شعر می سرود ولی بعدها 
رویه خودش را باز شناخت. و به شیوه جدیدی 
دست یافت كه »حجم سبز« شیوه تکامل یافته 
سبکش محسوب می شود.وی در آثار نقاشی اش 
رویکرد نوین و متفاوتی داشت. او در نقاشی به 
شیوه ای موجز، نیمه انتزاعی دست یافت كه برای 
بیان مکاشفه های شاعرانه اش در طبیعت كویری 
كارگشا بود. سهراب سپهری در سال 1358 بوسیله 
ودر  درگذشت  تهران  در  خون  سرطان  بیماري 
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كاشان دفن شد. )محمدی، 605-599: 1389(

تصویر گرایي در اشعار سهراب
كمال  تنها،  جستجوگر،  هنرمندی  سهراب 
انسان  دیدگاه  كه  بود  خجول  و  فروتن  طلب، 
شعر  بود.  فراگیر  و  گسترده  بسیار  اش  مدارانه 
و  بکر  تصویرهای  از  سرشار  صمیمی،  وی 
تازه است كه همراه با زبانی نرم، لطیف، پاكیزه 
معروفترین  می كند.از  سازی  تصویر  منسجم  و 
پای  نشانی، صدای  به:  شعرهای وی می توان 
آب و مسافر را نام برد كه شعر صدای پای آب 
یکی از بلندترین شعرهای نو زبان فارسی است. 

)605-599:1389 )محمدی، 
رنگ هاست  و  تصویرها  از  پر  سپهري  شعر 
طبیعت،  زمینه هاي  همه ي  او  تصویرگري  و 
را شامل مي شود.   ..... و  دوستي، عشق، مرگ 

)89 )رامشیني،1385: 
»من نمازم را وقتي مي خوانم. كه اذانش را 
باد،گفته باشد سر گلدسته سرو.پي قد قامت موج. 
من نمارم را پي تکبیره الاحرام علف مي خوانم« 

)سپهري،1389: 272( 
از طبیعت،  بهره گیري  با  را  اوتصویرگرایي   
در اشعار خود مي آورد. گلدسته را به درخت سرو 
بخاطر بلند قامتي ماذنه تشبیه نموده است وحال 
كه به ماذنه كه نگاه مي كنیم صداي از آن بلند 
مي شود كه موذن آن به باد تشبیه مي شود كه 
مي دهد.وتکبیر  سر  اذان  سرو)ماذنه(  بالاي  در 
الاحرام كه یکي از اركان نماز است وبا صداي 

بلند ادا مي شود. به علف بلند تشبیه شده است كه 
قامت بر افراشته وتراوت وتازگي دارد وقد قامت 
الصلاه به موج تشبیه شده است كه صداي آن 
بلند شده وموج آن زیاد گردیده است تا شنونده 
آن را بشنود و به سوي نماز بشتابد. )مادري دارم، 
بهتر از برگ درخت. دوستاني بهتر ار آب روان: 
یاد  به  را  ومادر  درگ  برگ  لطافت  اینجا  »در 
مي آورد كه لطف مادري از لطافت برگ درخت 
بیشتر است ودوستان خود را در پاک بودن ضمیر 
دروني آنها زلال تر از آب روان چشمه یا رودخانه 
به تصویر كشانده است.« )رامشیني،1385: 86( 

من  دشمن.  هم  با  را  دوصنوبر  ندیدم  »من 
ندیدم بیدي، سایه اش را بفروشد به زمین. رایگان 
كلاغ.«  به  را  خود  شاخه ي  نارون  مي بخشد، 

)288 )سپهري،1389: 
او با بیان عناصر طبیعي جون صنوبر وبید و 
سایه و زمین و نارون وكلاغ، تصویري از صفا و 
صمیمت و ایثار ودوستي را به نمایش مي گذارد 
و نه عاملي براي دشمني در درختان با همنوعان 
خود، حتي براي پرندگاني كه از جنس آنها و از 
لحاط شمایل همرنگ آنها نیستند، وجود ندارد. 
ویخشیدن  قسمت  این  در  سیاه  كلاغ  آوردن 
رایگان شاخه خویش بدان نشان از لطف وخدمت 
به دیگران است گرچه به رایگان است ولي ارزان 
نیست. شاعر مي خواهد دوستي طبیعت را منشاء 
دوستي انسانها لحاظ كندوعلت دشمني را عدم 
بخشش و منفعت شخصي مي داند كه انسان باید 

از آنها فاصله بگیرد.
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اكسیژن  پر  لذت،  ریه هاي  مي دانیم  »همه 

 )313 )سپهري،1389:  است.«  مرگ 
»تصویر سازي شاعر از آمیخته بودن اكسیژن 
بسیار  مرگ،  با  است(،  حیات  مایه ي  )كه خود 
دلنشین و جذاب است. بدین لحاظ كه مرگ و 
زندگي رانه جدا از هم بلکه نزدیک به هم وحتي 

یکي مي داند.« )رامشیني،1385 ص87(
»زن زیبایي آمد لب رود. آبراگل نکنیم. روي 

زیبا دو برابر شده است.« )سپهري،1389: 346(
»انعکاس چهره ي زیباي زن در آب صاف در 
حقیقت تکثیر زیبایي است. و سپهري طبیعت گرا 
از این حالت به وجد مي آید.« )رامشیني،1385: 88(

زیبایي  اینکه  مابراي  كه  مي كند  بیان  شاعر 
را ببنیم نیاز به درون صاف وزیبا داریم وبا گل 
آلود كردن درون خویش به زیبایي چیزي پي 
را خواهد  زیبایي  نحواهیم بردودرون زیباي ما 
بیماري  ما  درون  آلودگي  گل  وعامل  شناخت 
اخلاقي است واین بیماري به زیبایي دروني ما 
لطمه مي زند.آب مظهر زیبایي وشادابي طبیعت 
است كه مي تواند زیبایي دیگران را نمایش دهد. 
)سپهري،  بود.«  خاک  بارز  شیهه ي  »سرو 

)451  :1389
باز شدن  و  فریاد  را حاصل  بلند سرو  قامت 
شیهه  كه  اسبي  مانند  مي داند  زمین  دهان 
با  درخت  رویش  آن  شیهه  وحاصل  مي كشد 
هر  كه  مي كند  بیان  شاعر  استواراست.  قامتي 
كسي پربار باشد حاصل آن مانند سرو بلند قامت 

شد. خواهد  آوازه  وبلند 
»كاربرد تصاویر در شعر سپهري.... به صورت 
تركیب شعر و نقاشي، از ویژگي هاي بارز اوست.« 

)مقدادي، 1378: 113(.
دارد  دوست  شدت  به  را  طبیعت  »سپهری، 
وآنرا می ستاید و همه چیز انسان را به واسطه ی 
كه  می خواهد  انسان ها  از  و  می داند  آن 
همزیستی مسالمت آمیز را از طبیعت فرا گیرند« 

.)104 )رامشیني،1385: 
»رایگان می بخشد، نارون شاخه ی خود را به 
كلاغ« )سپهري،1389: 288( او بیان می كند كه 
بخشش طبیعت رنگ وشکل نمی شناسد گرچه 
پرنده های نیز صدای خوش نداشته باشد لطف و 
بخشش شامل همه پرندگان خواهد شد چونکه 
لطف و بخشش را وسیله ای برای ارتقای جایگاه 
خود نمی داند بلکه وظیفه ای جهت بهره دیگران 

به حساب می آورد. 
باري عاطفي و دلالتگر  »زبان شاعر، بیشتر 

دارد تا معنایي صریح و یگانه.
»معناي هر شعر برحسب میزان ابهام نهفته 
كه  جا  آن  از  مي پذیرد.  تغییر  آن،  واژگان  در 
هر واژه مي تواند  هاله اي از دلالت هاي معنایي 
داشته باشد، تاثیر شعر برذهن خواننده مي تواند 
متعدد وگوناگون باشد. برخوردن به آثار ادبي با 
آور  یا شگفت  نادر  پدیده ي  مضامین مشترک، 

)پاینده، 1390: 186(. نیست« 
»ازآنجا كه مبناي فرایند هاي زندگي در نزد 
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پس  است،  یکسان  بیش  و  كم  گوناگون  ملل 
نیاید تعجب كرد كه تجلي هاي دین تجربیات 
در ادبیات اقوام مختلف به نحو شگرفي مشابه 

به نظر مي رسند.« )همان، 1390: 204(
»شکل شعر سپهري، تبلور مضمون آن است، 
سپهري در شعرهایش كرارا به نمودهاي مختلف 
طبیعت از قبیل گل و همچنین انواع درخت )كاج، 
سرو، سپیدار، چنار، تبریزي، صنوبر، نارون، بید(

اشاره مي كند واغلب مشتاق نوعي این هماني 
)همان،  است.«  یا طبیعت  رمانتیک  یگانگي  یا 

)212 :1390

زندگي جبران خلیل جبران
سال  ژانویه  ششم  در  جبران  خلیل  جبران 
1883 م در خانواده ماروني از طبقه متوسط در 
زاده  لبنان  در  ناحیه اي كوهستاني  »البشري«، 

م:437(  1987 )حطیط،  شد. 
پدر وي در سال 1895 م به زندان افتاد، و آنها 
براي گریز از فقر به آمریکا رفتند و در بوستون 

مقیم شدند. 
زبان  در  را  خود  استعداد  سالگي  دوازده  در 

كرد. آشکار  نقاشي  و  انگلیسي 
»در سال 1897 م به خاطر تکمیل تحصیلات 
عربي به لبنان بازگشت تا در بیروت در دبیرستان 
بپردازد. در سال 1902  به تحصیل  »الحکمة« 
م به بوستون بازگشت و دوستي عاشقانه ای را 
از  و  معروف  شاعري  كه  بیبادي«  »ژوزفین  با 
خانواده ای ثروتمند بود، بر قرار كرد.« )خالد، 1983 

م: 17( بعد از چندي جهت فراگیري نقاشي به 
پاریس رفت و پس از دو سال به بوستون برگشت.

»المجنون«  كتاب  یعني  كارش  اولین  او 
نقش  »ماري هاسکل«  و  كرد  آغاز  را  )دیوانه( 
ویراستار را براي آثارش داشت. در سال 1912 م 
در نیویورک رمان بلند عربي اش با نام »الأجنحة 
المتکسره« )بال هاي شکسته( را منتشر ساخت و 
فرهنگستان ادبیات عرب را با جمعي از شاعران 

عرب تشکیل داد.
در همان سال میان او و »مي زیاده«، نویسنده 
لبناني ساكن مصر، یک رابطه ادبي و عاشقانه 

آغاز شد.
علت  الأرض«به  »آلهه  كتاب  چاپ  از  بعد 
بیماري دربیمارستان نیویورک درگذشت. پیکر 
او را به »البشري« باز گرداندند. ازآثار او مي توان 
المتمرده«  الأرواح  المروج،  عرائس  الموسیقي، 

م: 18(  )سابایارد،1992 
الأجنحه المتکسره، المواكب، النبي، یسوع بن 
الإنسان، آلهه الأرض و. .را نام برد. )جبر،1994 

م: 20 ( 

تصویر گرایي در آثار جبران
خیالی  از  نویسنده،  یک  عنوان  به  »جبران 
عجیب برخوردار است و در تعبیرات خود بیش 
در  جبران  است.  نقاش  باشد  نویسنده  آنکه  از 
و  تصویر  هر  او  می كند،  اعجاز  آفرینی  تصویر 
تعبیری را از اعماق روح خود بیرون می كشد و 
به قدرت قریحه خویش تصویرهایی كه وجود 



69

7 
پی

پیا
ره 

ما
 ش

 7
ره 

ما
 ش

 1
39

6 
یز 

پای
م 

دو
ل 

سا
    

    
ل  

خیا
ن 

نیا
پر

ی 
بیق

تط
 و 

لی
حلی

ت ت
بیا

 اد
مه

لنا
ص

ف
و  می نماید  ابداع  است  متجلی  آنها  در  او  خود 
و  تاریکی  و  سپیده دم  از  او  تصویرهای  بیشتر 
روشنی مایه می گیرند. انشای جبران نرم و چون 
چشمه ای گوارا روان است. با موسیقی كلامش 
همگان را مسحور می كند و با رنگ های زیبا و 
الفاظ بلورینش چشم ها و گوش ها را می نوازد. 
عقل او را عاطفه به بندگی خود درآورده است و 
دستخوش خیال های شاعرانه اش ساخته است.« 

.)620:1378 )الفاخوری، 
»الانسانیه نهر من النور یسیر من اودیه الازل 

الي بحر الابد« )جبران،1994 م: 31(
شاعر در اینجا انسان را به رودخانه اي از نور 
تشبیه كرده است. او با بیان كثرت نور و تشبیه آن 
به رودخانه ونسبت انسانیت به نور كه جلوه واقعي 
اوست را در این مطلب به زیبایي نمایش داده 
است و این واقعیت را بیان مي كند كه انسانیت 
انسان تمامش نور و روشنایي است كه هم خود 
فرد را روشن مي كند و هم به دیگران روشنایي 
مي بخشد. كه این حركت او از ازل تا ابد ادامه 
دارد و به دوران خاصي اختصاص ندارد. جبران 
در اینجا تصویر بدیع وقشنگ ارائه داده است. 

»درختان شعرهایي هستند كه زمین برآسمان 
مي نگارد« )همان،1994 م: 31(

این شعر نوع خلاقیت تصویر پردازي شاعر را 
مي رساند درختاني كه از زمین مي رویند احساس 
و شعور زمین است كه براي آسمان به نمایش 
در مي آید همچنان كه ستارگان زیبایي آسمان 
زیبایي  براي  زمین  درختان  مي دهد  نمایش  را 

زمین به آسمان نمایش داده مي شود. 
»مرگ و زندگي یکي هستند، چنانکه رودخانه 
و دریا از یک گوهرند« )جبران، الهي قمشه اي، 

)93 :1379
و  زندگي  ادامه  و  نمي داند  نیستي  را  مرگ 
استمرار آن مي داند و آن را مانند رودخانه كه به 
دریا مي پیوندد كه اصل و اساس هردو یکي است 
و بزرگي رودخانه به پیوستن به دریاست و ارزش و 
بزرگي زندگي به مرگ است كه به دریاي بیکران 
این حركت چرخه طبیعي  و  است.  تشبیه شده 
زندگي و زیبایي است. مرگ و زندگي و رودخانه 

و دریا تصویرسازي همگون و بدیعي است. 
»ادبیات تصویري از زندگي به دست مي دهد، 
یا  مي كند  ارائه  علم  كه  تصویري  آن  نه  اما 
تصویري كه در واقع حقیقت دارد، بل تصویري 
كه حقیقت خاص خود را دارد. این حقیقت ادبي 
واجد عناصر مهمي است كه علم ناگزیراست به 

آن ها توجه كند.« )پاینده،1390: 185(
»در نظر جبران خلیل طبیعت وجودي است 
زنده، متحد و قائم به ذات كه تمام اجزاي آن 
با یکدیگر پیوند دارند. در چنین طبیعتي انسان 
ختي  یا  و  گیاهان  یا  حیوانات  از  یک  برهیچ 

)49 م:  )سابایارد،1992  ندارد«  برتري  جمادات 
جبران طبییعت را مساوي با همه چیز انسان ها 
مي داند؛ مادامیکه كه بعضي از انسان ها دیدي 
تخریبي به طبیعت داشته باشند، انسان هاي دیگر 
بركت ها و زیبایي هاي طبیعت را در نمي یابند. 

)رامشینی،1385: 94(
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میزند،درتابستان  لبخند  بهار  در  »طبیعت 
مي خندد ودر پاییزخمیازه مي كشد. اما هم اكنون 
طبیعت مي گرید وبا اشک هاي خود زندگي پنهان 
در زیرزمین را آبیاري مي كند« )جبران،33:1380(

این شعر بر اساس ساختار تضاد میان لبخند و 
خندان بودن و میان دوران رخوت وسستي وگریان 
بنا شده است كه طبیعت  شدن واشک ریختن 
خوشحال را در دوفصل اول سال با لبخند وشادي 
و دردو فصل دوم سال دوران غم و اندوه توصیف 
مي نماید. شاعر در اصل در بیان این امر تقابل بین 
فصل ها را بیان مي كند و براي قصد خود از آن بهره 
مي برد و محسوسات طبیعي را به صورت نمادین به 
معقولات تبدیل مي نماید. خمیاره واشک كه امري 
محسوس است به غم و اندوه گره زده است و آنچه 
به طبیعت داده شده غم و اندوه و اشک است كه 
تنها به رشد زندگي خود مي تواند بپردازد و باعث 
برطرف كردن اندوه دیگران نخواهد بود، تا خنده 

را همراه خود به دیگران هدیه كند. 
»جبران با طبیعت راز دل می گوید و بسیاری 
می گذارد:  میان  در  آن  با  را  زندگی  حقایق  از 
دیروز بسان پرنده ای نغمه خوان بودم وآزادانه در 
كشتزارها از این سوی به آن سوی می پریدم، اما 
امروز اسیر ثروت نا استوار، قوانین اجتماع، رسوم 
شهر و نارفیقان هستم« جبران طبیعت را مانند 
انسان می داند وبا او درد دل می كند و رازهای 
خود را با او در میان می گذارد. او تصویر زندگی 
دیروز وامروز خود را بیان می كند و در آنها تضاد را 
مطرح می كند واعلام می كند كه زندگانی دیروز 

او مانند پرندگان نغمه خوان وآزاد بوده است اما 
زندگانی امروز او اسیر ثروت و مال اندوزی ودر 
بند قوانین اجتماعی شهرنشینی و رفیقان ناباب 
است واو را مانند زندانی اسیر نموده است، كه 
راه آزادی او را بسته و مانع پرواز روح بلند او در 

كشتزارها خواهدشد.
جبران در جای دیگر می گوید: »خویشتن را 
چونان حیوانی می بینم كه باری بس سنگین از 
طلا را بر پشتی گوژ می كشد« )همان، 1380: 83(

او با مخاطب خود به صورت تمثیل صحبت 
می كند كه با وجود داشتن ثروت بسیار در جهت 
رفاه خود نمی تواند استفاده كند وخود را چون 
به تصویر  بار سنگین  برای حمل  تنها  حیوانی 
می كشاند واظهار می كند كه درد ما انسانها به 

این صورت است.
آسمانم،  وگریه  كشتزار  تبسم  دریا،  آه  »من 
عشق به همین گونه است« )همان، 1380: 43(

عشق را به عوامل طبیعی گره زده است وبیان 
می كند كه آهی كه از عمق دریا وتلاطم امواج 
برمی خیزد و لبخند كشتزارها با بارش باران كه 
اشک آسمان وریزش آن برمزارع است همراه با 
عشق باشد سختی های آن خریدار دارد و باعث 
شادمانی خواهد شد و در اینجا باز تبسم وگریه 

را به صورت امری متضاد آورده است. 
»جبران معتقد است كه طبیعت، پاک وطاهر 
است وهیچ فساد و شری در آن نیست وآن آزاد 
است و برای دوست داشتنش هیچ حد ومرزی 
نیست و انسان با نظر به آن، سعادت و راحتی را 
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بدست می آورد« )رامشیني،1385 : 98(

در یک تصویر خیالی كارهای زیانبار انسانها 
را نسبت به طبیعت می گوید: »ای گلها از چه 
گریه می كنید؟ یکی از آنها سر لطیفش را بلند 
كرد وگفت: از آن می گریم كه انسان به زودی 
می آید و ما را گردن می زند و به شهر می برد و 
ما را كه آزادیم برده وار می فروشد و چون شب 
فرارسد پژمرده شویم ما را به آشغال ریزها خواهند 

ریخت« )جبران، 1380: 65(
در آثار جبران خلیل جبران از خاطرات فردي 

وي مي توان چنین اشاره كرد:
در جواني با جوانان میان درختان مانند رمه 
آهوان مي گذشتیم و با همدیگر سرود شادي سر 
مي دادیم و خوشي هاي دشت را میان خود تقسیم 

مي كردیم. )انوشه،1376: 188(
قرار  را مورد خطاب  یا در جایي دیگر مردم 
و  بوستان ها  شما  مردم!  مي گوید: ای  و  میدهد 
تماشاگر  كه  را  خیابان هایي  و  میادین  و  باغ ها 
بازي هاي شما بود و نجواي پاكي شما را شنیده 
است، به یاد مي آورید؟ من نیز آن بقعه زیبا را 
را  دیدگانم  تا  مي آورم  یاد  به  لبنان  شمال  در 
از این محیط فرو بستم آن دره هاي سرشار از 
سحر و شکوه و آن كوه هاي برافراشته از مجد 

و عظمت را دیدم.
این جمع  فریاد  از شنیدن  را  تا گوش هایم  و 
فرو بستم، زمزمه آن جویباران و آواز شاخساران 
را شنیدم اما این نیکویي هایي كه اینک از آن یاد 
مي كنم، همچون شوق كودكي به آغوش مادر، 

مشتاقشان هستم؛ اینهاست كه روح زنداني مرا 
در ظلمت دوران نوجواني آزار میدهد، گویي عقابي 
است كه آن سوي میله قفس خود رنجورمي شود، 
وقتي كه دسته دسته هم نوعان خود را میبیند كه در 
فضاي بیکران آزادانه شناورند )براهني1371: 198(

جبران به یاد وطن خویش چنین مي گوید:
)لبنان(  خرم  تپهاي  بالاي  »دیروز  الف- 

زندگي«.  از  و  مي چراندم  را  گوسفندان 
خوشحال و راضي بودم و سرور خود را با نواي 
ني بیان مي كردم و همچون گنجشکان جیک 
جیک مي كردم و چون پروانه ها پرواز مي كردم، 
نسیم سبک تر از من بر كشتزاران گام نمي زد. 

)جبر،1994 م:90(
جبران از این غربت راضي نیست و دائما به 
یاد وطن و كارهایي كه در آنجا به آن مشغول 

بود، یاد مي كند.
ب. جبران در طبیعت زیباي لبنان در بین آب، 
خاک، جنگل و كوه زاده و پرورش یافته است. 
غربت او دوري از جنگل است. جبران قصیده 
طولاني به نام »المواكب« دارد كه حدود 130 
بیت آن در رابطه با جنگل و توصیف آن است. 
او در بیان عشق به جنگل و نگراني در دوري از 

آن چنین توصیفي را به نمایش مي گذارد:
اگر  مي داند؛  جنگل  در  را  واقعي  »زندگي 
روزها در دستانم بودند، حتماً در« جنگل پراكنده 
مي شدند. اما روزگار در جانم قصد و هدفي دارد 
كه هرگاه قصد جنگل كنم مانع من مي شود و 
و  ساز  و  راه ها  سرنوشت،  آري  مي گیرد؛  بهانه 
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نمي دهد. مردم  تغییر  را  آنها  دارد كه  كارهایي 
به خاطر ناتواني شان از هدفشان باز مي مانند« 

)جبران، بي تا: 208(.
»دعوت جبران به نوعي دعوت به جامعه برین 
و مدینه فاضله است. هرچند كه «غم و اندوه 
هست  غم  نه  جنگل  در  اما  ندارد.  راه  آن  در 
نیست«  همراه  با سموم  آن  نسیم  اندوه؛  نه  و 

)حطیط،1987م:110(.
»در جنگل نه مستي شراب است و نه مستي 
آورد  است كه مستي  معرفت  آن شراب  پندار؛ 
و نه خیال پردازي؛ لذا در چنین فضایي دمساز 
آن ني است كه خود خوش ترین شراب باشد« 

.)150 )خالد،1983م: 
در جاي دیگر مي گوید:

نه  و  است  عدالت  از  سخن  نه  جنگل  »در 
كیفر؛ آن گاه كه بید سایه هاش را به خاک افکند 

»)165 م:  )سابایارد،1992 
غربت شاعر دوري از طبیعت و جنگل لبنان 
مي باشد. او به زیبایي از جنگل و طبیعت زادگاه 

خویش سخن مي گوید.
لبنان میگوید و  پ. جبران از عشق خود به 

دارد: را دوست  اینکه چقدر آن 
لبناني و  لبنان افتخار مي كند »أنا  جبران به 
تکرار  را  افتخار  این  دوباره  و  بذلک«  لي فخرٌ 
مي كند: »لي وطنٌ اعتزَّ بمحسانه«. )جبران، بي 
تکرار  را  خود  دیگر عشق  جاي  در  و  تا: 208( 
مي كند: »و به خاطر علاقه اي كه به سرزمین 

خود دارم، زادگاهم را دوست دارم و با عشقي 
كه به میهن خود مي ورزم، سرزمینم را دوست 

)185 )سیدي،1384:  دارم.« 
وطن گاهي در اندیشه جبران عمومیت مییابد. 

شرق به طور كلي وطن او مي گردد:
»من شرقیام و به آن افتخار مي كنم. هرچند كه 
روزگار مرا از سرزمینم دور «مي گرداند؛ همچنان 
كه در اخلاق شرقي در گرایش هاي سوري و در 
عواطف لبناني خواهم ماند جبران از زیبایي هاي 
لبنان میگوید و از زندگي در شهر بیزار است و به 
لبنان و هر آنچه در آن است، عشق مي ورزد« 

)همان، 1384: 208( 
»لبنان من خواستگاه آرزوها و امیدها، با تپه ها 
آسمان  به  و شکوه  با عظمت  كه  كوههایي  و 
نیلگون سركشیده اند؛ دره هایي راز آلود و آرام دارد 
كه دركنارهاي صداي زنگها و زمزمه جویباران 
موج مي زند. دعایي است كه صبحگاهان چوپانان 
لبنان  مي خوانند.  گوسفندان  بردن  چرا  هنگام 
همچون كوهي است با عظمت كه میان دشت 
و دریا، مثل شاعري میان ابدیت نشسته است. 
خاطراتي است كه سرود دختركان در شب هاي 
مهتابي و آواز جوانان را در تاكستانها به خاطر 

مي آورد.« )سید حسیني، 120:1366(
او طبیعت ساده را مي ستود و در مقابل از زندگي 

شهري انتقاد مي كرد.
جبران به عنوان یک ادیب رمانتیک همین امر 
را بارها در آثار خود بیان كرده است. او در مقاله 
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»مناجاة الأرواح« زندگي در روستا را با زندگي 
شهري مقایسه كرده است و به تمجید زندگي 
پرداخته  شهرنشیني  زندگي  برابر  در  روستایي 
است.او زندگي روستا )البشري( را بسیار زیبا و 

دلپذیر توصیف نموده است:
»ساكنان روستا در كلبه هاي محقر خویش در 
دامان درختان گردو و بید آرمیده اند در حالي كه 
بوي شکوفه هاي نرگس و زنبق در فضا پیچیده 
با عطرگل یاسمین هم آغوش شده است و  و 
این عطر دل انگیز با نفس هاي پاک زمین به 
هم آمیخته، با امواج نسیم در فضا جاري شده 
و روح انسان را سرشار از لطافت و مشتاق پرواز 
كرده است و اكنون سپیده دمیده و روستاهاي 
آرمیده در آرامش برخاسته اند و صداي ناقوس ها 
و  انگیز  نداي دل  از  را  و فضا  ترنمند  در حال 
دوست داشتني پر كرده اند و مردمان را از شروع 
نماز سحرگاهي آگاه مي كنند و غارها این طنین 
نماز  به  طبیعت  تمام  گویي  مي كنند  تکرار  را 

ایستاده اند« )شاملو، 1375: 280(.
»ج. تکنولوژي و تمدن جدید جبران را آزار 
میدهد و از زندگي در شهر بیزار است و شهر 
توصیف  اجتماعي  از مشکلات  پر  و  بي روح  را 
بر  روز  سنگین  دستان  و  شده  صبح  مي كند. 
خانه هاي كنار هم مسلط شده است و بیچارگان 
در  شده اند  روان  خویش  كارگاه هاي  سوي  به 
زندگي  كنار  در  آنان  روح  در  مرگ  كه  حالي 
ساكن شده و بر چهره هاي گرفته آنان سایه هاي 
نا امیدي و ترس ظاهر گردیده است، گویي كه 

معركه اي كشنده كشیده مي شوند... به سوي 
و اكنون خیابان ها آكنده از انسان هاي حریصي 
از  فضا  و  گذرند  حال  در  سرعت  به  كه  است 
صداي ناهنجار آهن پر شده است. شهر تبدیل 
قوي،  آن  در  كه  است  شده  جنگي  میدان  به 
ضعیف را بر خاک مي افکند و ثروتمند ظالم با 
سوء استفاده از رنج هاي فقیر بیچاره بر ثروت خود 
مي افزاید« )صدري؛ حکمي، غلامحسین؛ حکمي، 

نسرین؛ حکمي، نسترن،1383: ماده(.
این چنین است كه جبران زندگي در روستا 
را بر زندگي شهري ترجیح مي دهد؛ او همانند 
نویسندگان و شاعران بزرگ رمانتیک، طبیعت و 
زندگاني روستایي را كه داراي زیبایي هاي اصیل 
و  پرمشغله  زندگاني  برابر  در  مي باشد  بدیع  و 

تصنعي شهري تمجید مي نماید.
جبران زاده و پرورش یافته روستا است و عشق 
او در لابه لاي اشعارشان هویداست و در غربت نیز 
همچنان به یاد زادگاه خویش است و نفرت خود را 
با قاطعیت و صراحت از تمدن و شهر بیان مي كند.

نتیجه
این دوشاعر طبیعت را دارای روح می دانند كه 
با ما سخن می گویند واز انسان خشن می خواهند 
به طبیعت احترام بگذارد و بدبختی انسان ها را در 
فاصله گرفتن از طبیعت می دانند.آن دو بهترین 
می دانند.  طبیعت  به  توجه  را  خدا  شناخت  راه 
ماهیت شعر هر دو شاعر زاییده قدرت تخیل، 

حساسیت و تصویرگري آنان است. 
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